
 مقدمات مبارزات سوسياليستی در ايران

   رحمان عبادی         
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   .و حاکمييت ارتجاع مذهبی

در ادامه اين سلسله مقالات . در نوشته فعلی ميپردازيم به مقدمات مبارزات سوسياليستی در ايران امروز
  .به الزامات مبارزات سوسياليستی در ايران متناسب با اوضاع فعلی جهان ميپردازيم

 چه در هر جامعه ديگر، آزادی بدون عدالت اجتماعی امکان پذير نيست در شرايط فعلي چه در ايران و
  :زيرا

طرفداران آزادی بدون اعتقاد به عدالت اجتماعی چاره ای جز پيوستن به نيوليبراليزم و  •
اين امر حتی در مورد طرفداران صادق آزادی نيز صدق . خصوصی سازی ندارند

   .ميکند
 آزاد جدای از دشمني با عدالت اجتماعی، در نيوليبراليزم، خصوصی سازی و بازار •

   .کنار نيروهای استبدادی بزرگترين دشمنان آزادی نيز هستند
به همين خاطر برای مبارزه با استبداد به منظور دستيابی به آزادی ناگزيريم تا با  •

مسائلی نظير خصوصی سازی نئوليبراليزم و بازار آزاد نيز مبارزه نمائيم و اين کار 
  . زمانی امکان دارد که عدالت اجتماعی و سوسياليزم را مبنای حرکت قرار دهيمتنها 

  امکان تحقق چنين امری در ايران چگونه است 

 و نيز جهانی سازی سرمايه داری در جائی که هنوز به قوانين   بخاطر جهانی بودن سرمايه داری-الف
برای اين امر . اجتماعی در يک کشور اکتفا کردآنها تن نداده اند نمی توان تنها به مبارزه برای عدالت 

در حال حاضر جامعه ما در محاصره امپرياليزم جهانی و ارتجاع . چه راهی درست تر به حساب می آيد
در ايران ظاهرا اصلاح طلبان بويژه نوع حکومتی آن با محافظه کاران در مقابل هم . مذهبی قرار دارد

  :  شد اين ظاهر قضيه است زيرااما همانطور که گفته. ايستاده اند

 پايگاه طبقاتی و اقتصادی اين دو طيف مشترک است هر دو طيف طرفدار سرمايه داری وابسته، -الف
 بار تقاضای ورود به 17بازار آزاد و نهايتا خصوصی سازی هستند به همين خاطر هم تاکنون ايران 

   اسلامی يعنی کل حاکميت جمهوری. مرکز تجارت جهانی را داشته است



مبنی بر نهادهای مستقل هستند (  هر دو طيف شديدا مخالف عدالت اجتماعی و بالطبع آزادی واقعی -ب
 (  

   هر دو گرايش خواهان حفظ حاکميت جمهوری اسلامی هستند - ج

 هر دو گرايش طرفدار قيم مآبی و نخبه گرائی هستند و از دخالت موثر مردم در سرنوشتشان هراس -د
  .دارند

  .مدافعان واقعی آزادی و سوسياليزم در چه موقعيتی هستنداما 

  : برای بررسی موقعيت طرفداران آزادی و سوسياليزم در ايران می بايست حول جريانات زير صحبت کنيم

  نخبگان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، شاعران و ادبای طرفدار آزادی و سوسياليزم         ·

  زاب سياسی طرفدار آزادی و سوسياليزم سازمانها و اح        ·

  نيروهای دست اندرکار تحقق آزادی و سوسياليزم يعنی کارگران و زحمتکشان         ·

 و دموکراسی بنا به دو دليل  طرفدار سوسياليزم...  نخبگان، روشنفکران، نويسندگان و-جريان اول
استبداد مذهبی در ايران متاسفانه و حاکميت ) در شوروی (  شکست سوسياليزم دولتی - اساسی الف

دارای اقليت بسيار ناچيزی هستند طوری که می توان گفت به صورت استثناء و کاملا انفرادی وجود 
  . دارند

 احزاب ايدئولوژيک و سنتی طرفدار اين امر وجود دارند، اما بسيار ضعيف و بدون پايگاه   -جريان دوم
  اجتماعی هستند

  ی معتقد به اين امر در ايران به صورت بالفعل وجود ندارند  اجتماع- احزاب سياسی -

 به صورت بالقوه ضرورت اعتقاد به مقوله آزادی و سوسياليزم هم در ميان احزاب سنتی و هم احزاب -
  اجتماعی وجود دارد _ بالقوه سياسی

   مرزبنديها ميان احزاب و سازمانها امروز شفاف تر از گذشته است-

 وضعيت اقتصادی و معيشتی و حقوقی آنها وخيم تر از هر -ان و زحمتکشان  کارگر- جريان سوم
  زمانی است
اجتماعی به عنوان رهبری و هدايت گری _آگاهی طبقاتی شان مناسب اما آگاهی سياسی •

   .مبارزات بسيار ضعيف است
ميل به اتحاد و تشکل يابي نسبت به گذشته بيشتر است اما به خاطر حاکميت استبداد  •

   اين ميل فعليت نيافته است مطلقه
  مبارزات شان عمدتا خصلت صنفی داشته و با واسطه می باشد  •
مبارزات عمدتا تدافعی است و کمتر خصلت تهاجمی دارد و دليل آن نيز عدم وجود  •

   . و نبود سازمانيابی متحد و سراسری است تشکلها و نهادهای خود جوش

تماعی و سوسياليزم سخن گفت که اين ضعفها برطرف زمانی می توان از تحقق آزادی و عدالت اج 
. جهت برطرف شدن اين ضعفها هيچ چيز بهتر و مهمتر از خود بستر های واقعی مبارزه نيست. شوند

  بستر های واقعی مبارزه برای آزادی و سوسياليزم کدامند 

( مبارزه با استبداد با جهت گيری ضد امپرياليستی : در عرصه روشنفکری .1
و با دفاع از مبارزات ضد استثماری ) شياری نسبت به امپرياليزم يعنی هو



يعنی کسی که می نويسد، حرف می زند، شعر می . کارگران و زحمتکشان
گويد، فيلم می سازد، نقاشی می کند و خبر تهيه می کند بايد اين مضامين را 

   .مد نظر قرار دهد
  : احزاب و سازمانها .2

با تکيه بر مبارزات سه تشکيل احزاب سياسی و اجتماعی  •
جانبه ضد امپرياليستی، ضد استبدادی و ضد استثماری و 
  گريز از فرقه گرائی و عدم ايجاد احزاب ايدئولوژيک صرف 

تلاش به منظور رفتن در داخل طبقات و تقويت نهادهای  •
  مستقل توده ای 

مبنا قرار دادن منافع کارگران و زحمتکشان در مبارزات  •
   در اين رابطه با دشمنان مردم سياسی و عدم سازش

داشتن انعطاف در تاکتيک و پای بندی به اصول در مواضع  •
   .استراتژيک

  : کارگران و زحمتکشان. 3

  : بهترين بستر مبارزاتی کارگران در شرايط فعلی همان مبارزات صنفی و حقوقی است از قبيل

  مقاومت در مقابل اخراجها        ·

  ن حقوق ها و دستمزدهای معوقه تلاش برای گرفت        ·

  مقاومت در مقابل خصوصی سازی مراکز دولتی و خواهان نظارت بيشتر بر مراکز دولتی         ·

  ) از طريق ايجاد صندوق ( کمک به کارگران اخراجی در صورت ممکن         ·

  مقاومت در مقابل بسته شدن کارخانجات         ·

  ها و نهادهای مستقل صنفی از قبيل اتحاديه و سنديکا تلاش جهت ايجاد تشکل        ·

تلاش جهت پيوند مبارزات جاری با مبارزات ضد استبدادی دانشجويان، زنان، جوانان و         ·
  غيره و ايجاد رابطه متقابل مبارزاتی 

  ... تلاش به منظور ايجاد نهادهای مستقل سياسی از قبيل شوراها و انجمن ها         ·

ک جريانات روشنفکری يعنی نخبه گان فکری و جريانات سياسی و احزاب مترقی معتقد به بی ش
سوسياليزم و آزادی زمانی ميتوانند به رسالت خويش عمل نمايند که تمام حواس، هوش، قلم و قدم 

  . خويش را حول مبارزات جاری کارگران و زحمتکشان بگذارند

گانه طرفدار دموکراسی و سوسياليزم در ايران بايد گفت با در نظر گرفتن وضعيت فعلی جريانات سه 
در شرايط کنونی برای رسيدن به اين دو هنوز راه زيادی در پيش داريم، اما نشانه های آن وجود 

  . دارد

  : راه رسيدن به اين مراحل عبارتست از

ه توسط  مبارزه بر بستر واقعی و جاری يعنی همان مطالبات اقتصادی، سياسی و اجتماعی ک-1
  . استبداد مذهبی و سرمايه داری از اقشار مختلف جامعه سلب شد



 برای رسيدن به تمامی اين مطالبات و برای رسيدن به آزادی حقيقی می بايست منافع کارگران و -2
  .زحمتکشان را مبنا قرار داد

دستمزدها يعنی در ارتباط با اخراجها، خصوصی سازی ، مسائل امنيتی و حفاظتی در کارخانجات، 
بايد به ادامه مبارزات ...معوقه و وضعيت بهداشت و درمان، بيمه بيکاری، بازنشستگی و تحصيل و

پرداخت و مبارزه اهل قلم و سازمانهای سياسی نبايد در راستای مشارکت در قدرت سياسی و يا 
ار و  باشد بلکه می بايست در خدمت افشاء استثم کسب قدرت سياسی به شيوه های غير اصولی

و نيز تعميق مبارزات جاری کارگران و زحمتکشان به منظور دخالت دادن هر چه ) استبداد ( اختناق 
از طريق تعميق اين مبارزات ضد استثماری و مشارکت هر چه . بيشتر آنان در سرنوشتشان باشد

 می وسيع تر توده هادر امور سياسی و اجتماعی است که روشنفکران مسئول و سازمانهای سياسی
  .توانند از آزاديهای پايدار مدنی بهره مند شود

اين مسئله نه تنها در ايران و جوامع پيرامونی بلکه حتی در جوامع صنعتی و مدرن امروزی که 
نئوليبراليزم و سرمايه داری تمامی حقوقهای کسب کرده کارگران و زحمتکشان را يکی پس از 

  . شده سخن می گويد نيز صدق ميکندديگری پس ميگيرد و همواره از دموکراسی بزک

مسئله بعدی ارتباط جنبش سوسياليستی و آزاديخواهی ميهن ما با ديگر جنبش ها در ساير نقاط 
زيرا در زمانيکه سرمايه داری جهانی است . دنياست که مرحله بعدی اين مبارزه محسوب می شود

ميق مبارزات جاری در هر از راه تع. نمی توان از تحقق سوسياليزم در يک کشور سخن گفت
در مرحله فعلی می بايست به صورت . کشوری راه اتحاد و همبستگی مبارزاتی هموار می شود

     .متقابل از مبارزات همديگر حمايت کرد

   ادامه دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 سياستهای امپرياليسم، واکنشهای رژيم مذهبی 
   

   
 موقعيت رژيم مذهبی از مهم ترين مسائل روز ايران ميباشند که ما به اشاره  مسئله سياستهای جهانی و 

  . به آنها ميپردازيم
  :ـ سياستهای امپرياليستی در مقطع کنونی

طرح گروه هشت مبنی بر؛ مساعدت در زمينه های مردم سالاری، تجارت، آموزش و ساير     -1
رهبران گروه هشت در نشست جورجيا با ه، در اين رابط. حوزه ها در خاورميانه و شمال آفريقا

سران کشورهای افغانستان، الجزاير، بحرين، اردن، تونس و رئيس جمهور جديد عراق ديدار 
  . کردند و در باره اين ابتکار و چالشهای منطقه ای به بحث نشستند

قوق تضمينهای موثر در حوزه های ح:  بلحاظ سياسی-1اين طرح در سه حوزه تعريف شده است؛(
بشر و آزاديهای اساسی استکه به طور قابل توجه ای بر احترام به تبادل آزادانه انديشه ها و حل و 

اصلاحات کشوری، حکومت مناسب و مدرنيزه کردن نيز . فصل صلح آميز اختلافات خواهد بود
 درحوزه اجتماعی و فرهنگی؛ تحصيل برای -2. عناصر لازم برای برپايی يک دموکراسی هستند

مه، آزادی بيان برای زنان و مردان و همچنين دسترسی به نيروی کاری که از تحصيلات ه
ما تلاشهايمان را بر روی . تکنولوژی اطلاعات جهانی برای مدرن شدن و شکوفائی بهره منداند

 در حوزه اقتصادی؛ -3. کاهش بی سوادی به خصوص برای دختران و زنان متمرکز خواهيم نمود
برای بسط دادن فرصتها و . ولويت شماره يک بسياری از کشورهای منطقه استايجاد اشتغال ا

ترويج شرايطی که بخش خصوصی بتواند در آن ايجاد اشتغال کند ما با دولتها و رهبران تجاری 
همکاری خواهيم نمود تا کار آفرينی را ترويج دهيم، سرمايه گذاری و تجارت را گسترش دهيم، 

يشتر کنيم، از اصلاحات مالی حمايت کنيم، حق مالکيت را برقرار کنيم، با دسترسی به سرمايه را ب
در اين رابطه ها ترويج دادن تجارت درون منطقه ای در خاورميانه و آفريقای . فساد مبارزه نماييم

  .شمالی برای نيل به توسعه اقتصادی در اولويت خواهد بود
 هشت نوع همکاری خويش را اعلام کرده در رابطه با طرح فوق هر يک از کشورهای عضو گروه

  :اند که عبارت است از
کانادا در حال تدارک مقدمات منجمله ثبت نام رای دهندگان برگزاری انتخابات آزاد و         ·

  .شفاف در افغانستان است
منجمله تدارک . اروپا مشغول آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات در فلسطين است        ·

کارشناسان بين المللی انتخابات و کمک مالی به کمسيون مرکزی انتخابات فلسطين اتحاد 
  .است

فرانسه حمايت های لازم را از انتخابات پارلمانی يمن بعمل مياورد تا به مقامات آن کشور         ·
  .در روند تقويت دمکراسی سازی کمک کند

  .ان و يمن کمکهای فنی و حمايت کلی ميدهدايتاليا به پروسه های انتخاباتی در افغانست        ·
بريتانيا يک برنامه سه ساله را در بحرين پيامده ميکند که هدف آن بهبود ظرفيت         ·

  . پارلمانی ، منجمله ايجاد يک پارلمان جوانان در آن کشور است
ند کمک کانادار به سازمانهای مصری که در زمينه های آموزش و استخدام کار ميکن        ·

  . خواهد کرد، خصوصا تاکيد بيشتر به مشارکت دختران و زنان خواهد بود
فرانسه با همکاری صندوق توسعه زنان سازمان ملل از توسعه حقوق زنان درمراکش،         ·

الجزاير، لبنان، تونس، اردن وسرزمينهای فلسطين حمايت خواهد کرد تا آگاهی بيشتری در 
      .دهد و موجبات مشارکت بيشتر آنان را در جامعه فراهم نمايدمورد حقوقشان به آنها ب



آلمان در زمينه های برابری حقوق جنسيتها در اردن، مراکش، و يمن مشارکت خواهد         ·
 –داشت و دسترسی زنان را به فرصتهای شغلی حرفه ای و شرکت در حيات سياسی 

  . اجتماعی تسهيل خواهد نمود
به بالا بردن سهم زنان در رهبری اجتماعی و پستهای مديريتی در اردن، مصر ژاپن نيز         ·

  . و سرزمينهای فلسطينی کمک خواهد کرد
امريکا تامين مالی مراکز آموزشی زنان و مدارس را در شمال آفريقا، خاور نزديک و         ·

ی انتخاباتی شوند خليج فارس بر عهده ميگيرد و به زنانی که مايلند داخل در مبارزات سياس
  .با آموزش مبارزات انتخاباتی و مهارتهای سياسی کمک ميکند

  ......و        ·
   
 – کشورهای گروه هشت در تصويب طرحهای چند جانبه خويش در رابطه با مسائلی سياسی، فرهنگی  

اجتماعی و اقتصادی کشورهای خاورميانه و آفريقائی ثابت نمودند که در پی گسترش سياست 
نوليبراليستی خويش دال بر هماهنگی سازی ساختارهای بومی کشورهای عقب مانده با کشورهای 

اگر به متون فوق توجه بيشتری گردد، عمده ترين . پيشرفته جهت گسترش طرح اقتصاد جهانی ميباشند
طرحها در رابطه با گسترش حضور دختران و زنان در مسائل اجتماعی از طريق روشهای فرهنگ غربی 

اين سياست که مجموعه آن در تقابل با سياست فرهنگی اسلام سنتی قرار ميگيرد و دخالت همه . است
جانبه کشورهای پيشرفته را در امور داخلی کشورهای عقب مانده خصوصا کشورهای اسلامی، در بر 

 با فرهنگ دارد، خود عامل موثری خواهد بود که در دهه آينده منجر به تقابل بيشتر فرهنگ اسلام سنتی
شايد در يک چشم انداز ساده به مفاد طرح فوق تناقضی ديده نشود اما . سرمايه داری پيشرفته گردد

چنانچه بخواهيم با تحليل وضعيت داخلی کشورهائی که شامل اعمال اين طرح هستند به اين طرح توجه 
ی جوامع فوق، آنچنان کنيم، خواهيم ديد که گسترش فرهنگ اسلام سنتی در مناسبات سياسی و ساختار

حجيم است و نفوذ درازمدت تغييرات آن در ساخت قدرت سياسی آن کشورها آنچنان زياد است که 
چرا که طرح فوق . کشورهای پيشرفته را حتی در خيلی از مفاد طرح فوق در يک تعارض قرار ميدهد

 کشورهای عقب مانده اگر شيوه بازسازی. دارای پايگاه اجتماعی و نهادهای بومی در آن کشورها نيست
چه در دهه های گذشته بصورت يکطرفه و عمدتا مبتنی بر منافع آنی کشورهای پيشرفته صورت 

اين طرح يکی از . ميگرفت، اما در دوره کنونی امپرياليسم در پی الگوسازی از نوع مدرنيزاسيون است
ای اسلامی اعمال مينمايد تا ثابت کند نادر روشهائی استکه امپرياليسم در مغطع کنونی در مقابل با جنبشه

از طرف ديگر اين مسئله به ! که اسلام سنتی توان بازسازی و تغيير ساختاری کشورهای بومی را ندارد
اثبات ميرسد که تنها الگوی شناخته شده که توانسته است در صده اخير منجر به مدرنيزه نمودن 

.  در شکل کنونی اش است  آورد، همانا الگوی ليبراليزمکشورها گردد و توسعه همه جانبه ائی را بهمراه
آنهم جريانی که ! در حقيقت ما نيروی سومی که ماهيتی به غير از سنت و مدرنيزم داشته باشد، نداريم

اگر بخواهيم مقايسه ای کلی نسبت به ساختار . توانسته باشد در مقابل سنت و مدرنيزم الگوسازی نمايد
ادی کشورهای اسلامی ارائه دهيم، نمونه ها چندش آور و مضحک بنظر فرهنگی، سياسی و اقتص

ميرسند؛ نماينده فرهنگی اسلام سنتی، شيوخ الازهر، روحانيون ايرانی متمرکز در حوزه ها، مساجد و 
 نظامی؛ بن لادن، خامنه ائی، و شاه فهد و بلحاظ اقتصادی؛ کويت، ابوظبی، –بلحاظ سياسی . غيرو

و سرمايه های مالی شان در . که عمدتا اقتصادهای تک محصولی دارند.... وامارات، عربستان 
از اسلامشان ما مواجه با چادر زنان، نماز و روزه و خمس . بورسهای مدل غربی به دلالی مشغول است

در جامعه مواجه با سرکوب مخالفين، زندان و اعدام و در روابط دول اسلامی ! و زکات و امثالهم هستيم
 که درگيريهای نظامی مرزی، عدم يکپارچگی سياسی در مقابل قدرتها، سکوت در مقابل سياست شاهديم

تمامی اين مجموعه ثابت ميکند که ما هنوز مبتنی ... امپرياليستی امريکا در افغانستان، عراق، سودان و
و آن الگوهای بر اسلام مبتنی بر توحيد به هيچ يک از مجموعه عوامل فوق نميتوانيم پاسخ درست داده 

روشنفکران کشورهای اسلامی هم که . سنتی را نميتوانيم به يک جهت کلی اصولی توجيه و تحليل نمائيم
! با تکيه بر بنيادهای فکری غرب به نقد غرب و مدرنيته رفتن، حقيقتا جای شک دارد. جای خود دارند

شته باشيم که جوامع اسلامی يا آنکه مبتنی بر يکسری شاخصهای حقوق بشری جوامع مدرن قصد آن دا
حال بگذريم از جريانات و گروههای سياسی ضد سنت که برای . سنتی را به نقد و ارزيابی حقوقی بکشيم

... مقابله با ديکتاتوری مذهبی و سياسی جوامع بومی به دامان غرب ميروند و با فروختن اطلاعات و
  ! قصد مقابله با يک طرف ديگر تضاد را دارند

   نسبت به ايران؛ 8گروه ـ موضع 



 نيز ايران را همچون ديگر کشورهائی که در پی دستيابی به سلاحهای کشتار جمعی هستند، 8 گروه  
  !برای جهان خطرناک توصيف نمودند

، خصوصا کشورهای امريکا، انگليس، آلمان و فرانسه از کشورهائی هستند که با 8 کشورهای گروه  
. با برنامه های تسليحاتی و اتمی رژيم مذهبی در ايران برخورد ميکنندتکيه بر دو استراتژی متفاوت 

سياستمداران امريکايی که در مقطع انتخابات رياست جمهوری قرار دارند و با گسترش حجم تبليغات 
ناشی از انتخابات رياست جمهوری موضع اشان نسبت به ايران به شکاف تحليلی رسيده است، دو طرح 

  يدهند؛کلی را پيشنهاد م
جناح دموکراتها که جان کری نمايندگی انتخاباتی آنانرا در حال حاضر بعهده دارد،         -

و ايران . معتقد استکه ميتوان با تکيه بر سياست ديپلماسی، با دولت ايران کنار آمد
ميتواند دارای انرژی اتمی باشد، مشروط بر اينکه سوخت اتمی آن توسط کشورهای 

  !تهيه گرددصنعتی پيشرفته 
جناح جمهوريخواه نيز با لو رفتن جاسوس اسرائيلی که تا رئوس مديريت سازمان         -

اطلاعاتی امريکا نفوذ کرده بودند و اطلاعات جمع آوری شده ايران را بدست آوردند، 
مجبور شدند که طرح ديپلماسی فعال را در مقابل ايران فعالتر نموده و در اين مورد 

که ما به دوستان اروپائی خود فرصت بيشتری ميدهيم که راه حل ديپلماسی توجيه کنند 
با اينحال . را در رابطه با ايران پيگيری کنند، اگر چه آنرا محکوم به شکست ميدانيم

ايران حق داشتن انرژی اتمی را دارا نيست، زيرا نسبت به تعهداتش در رابطه با 
  . سازمان انرژی اتمی پايبند نبوده است

از آنجا که مجددا جناح ( دولت امريکا در پی درگيری در انتخابات رياست جمهوری آنکشور    
، نسبت به دولت ايران واکنشهای چند پهلو )جمهوريخواهان بوش را کانديدای رياست جمهوری کرده اند

 هر يک از اين مسئله باعث گشته که حتی مسئله ايران در سياستهای تبليغاتی دخيل بوده و. ارائه ميدهد
را مطرح » رابطه ديپلماتيک«طرفين احزاب جمهوريخواه يا دموکرات بر سر مسئله ايران استراتژی 

مسئله رابطه ديپلماتيک با دولت ايران بيش از آنکه طرحی واقعی باشد، متاثر از جو تبليغاتی . سازند
 آلمان ، انگليس و فرانسه با در اين رابطه حتی دولتهای اروپائی منجمله. انتخابات در امريکا ميباشد

توجه به اينکه ايران را بر سر شفاف نبودن اطلاعات داده شده بر مسئله انرژی هسته ای مقصر ميدانند 
، )در طی هفته اخير وزير خارجه آلمان در چند نوبت مواضع سختگيرانه ای در قبال اايران گرفته است(

ارسال (انتخاباتی کنونی، اعلام کرده اند که موضع سريع بااين حال از واکنش منفعل کاخ سفيد در شرايط 
 موکول خواهد  2004نسبت به پرونده هسته ای ايران به بعد از نوامبر ) پرونده ايران به شورای امنيت

دولت بوش اگر چه برسر برخورد با پرونده هسته ای ايران سياست زمانی اروپا را در عمل پذيرفته . شد
ا فشارهای ديپلماتيک به دولت ايران موفقيت چشم گيری بدست آورده است که در است، اما در رابطه ب

اين رابطه ميتوانيم به مواضع سخت گيرانه دول اروپائی اشاره کنيم که در حال حاضر بعنوان بازوی 
اين مسئله را ميتوانيم از گفتگوهای متناقض سياستمداران . سياسی امريکا در مقابل ايران عمل مينمايند

اروپائی تلقی نمائيم که بدون ارائه مدارک کافی، ايران را متهم به دنبال کردن برنامه هسته ای نظامی 
فشارهای سياسی سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان خود باعث گرديده که ديگر کشورهای . ميکنند

فوق بدون هماهنگی اروپائی از جمله ايتاليا، هلند و اسپانيا، نسبت به واکنش سياسی يکسويه کشورهای 
و تاثير سياسی امريکا را در سياست يکدست اروپا هر . با بازار مشترک اروپا، به اعتراض دست زنند

  !و شکافهای سياسی جامعه اروپا را در سياست جهانی منعکس سازد. چه بيشتر نمايان سازد
سياستمداران اروپائی خواهد  با اينحال مسئله دولت امريکا در مقابل ايران قابل تامل بيشتر نسبت به  

با پيروزی هر يک از احزاب دموکرات يا جمهوريخواه در امريکا، مواضع ائی که در قبال پرونده . بود
هسته ای ايران و حمايت آن کشور از تروريزم در منطقه خصوصا در رابطه با حمايت از جريانات مذهبی 

رمخالفت ايران از حضور امريکا در عراق و تندرو درلبنان و فلسطين در مقابل اسرائيل، و نيز د
تحريمهای اقتصادی چند جانبه مستقيم و غير مستقيم امريکا در مقابل ايران، همه و همه ... افغانستان و 

    .حاکی از اهميت جايگاه امريکا در مقابله با دولت ايران نسبت به ديگر کشورهای دنيا است
ايران شايد تنها کشوری است که از حضور امريکا در منطقه  با توجه به اخبار رسانه ها در جهان  

اين انتقادات در يک شمای کلی نه با کليت نظام سرمايه داری که رهبری آن در . بلحاظ نظامی انتقاد دارد
دستان امريکا ميباشد، که با نظامی گری و خصومت سياسی و تحريمهای اقتصادی چند جانبه دولت ايران 

ز برسميت نشناختن دولت ايران در معادلات جهانی استکه ايران را در مقابل امريکا توسط امريکا و ني
تهديداتی که توسط بعضی از شخصيتهای نظامی ايران و يا . بصورت يک نيروی متخاصم قرار ميدهد

بخشی از رهبران مذهبی نسبت به دولت امريکا مطرح ميگردد، عمدتا شکلی واکنشی بخود ميگيرد که 



 در يک چهارچوب سياسی و بصورت مقطعی از آن نام ببريم که بيشتر برای دولت ايران خوراک ميتوانيم
واگرنه، اصل قضيه که دولت ايران بعنوان يک جريان ضد . تبليغاتی آنهم بصورت داخلی دارد

امی نظ. امپرياليستی بخواهد در مقابل سرمايه داری جهانی قرار گيرد، اساسا در ماهيت اين نظام نميباشد
که خود بخش خصوصی را تقويت کرده و در برنامه های پنج ساله به گسترش بخش خصوصی 

ميپردازد، از شرکت در تجارت جهانی استقابل کرده و در اينراه تلاشهای چند جانبه مينمايد، به تلاش 
ر همه و همه را چنانچه در کنار مسئله استثما... جهت جذب سرمايه های خارجی اقدام مينمايد و

افسارگسيخته داخلی و سرکوبهای چندجانبه جنبشهای اجتماعی بگذاريم، مشاهده مينمايم که اساسا 
رژيمی که خود در پی تبعيض، سرکوب و استثمار ميباشد، چگونه ميتواند برنامه ائی استراتژيک در 

  . جهت مقابله با نظام جهانی خصوصا نظامی امپرياليستی در دوره کنونی داشته باشد
و کشوری که رهبر اقتصاد جهانی . ز طرف ديگر دولت امريکا دچار بحران اقتصادی شديدی شده است ا 

 ميليارد دلار صادرات داشته 100 ميليارد دلار واردات و تنها 150بود در حال حاضر ناچار استکه سالانه 
عرض چهار سال بالغ که اگر اين مسئله را در کنار کاهش بازار بورس آن کشور قرار دهيم که در . باشد
 درصد کاهش نشان داده است، ميتوانيم به نقش جهانی آينده آن کشور حتی در حوزه نظامی، 17بر 

دولت بوش برای جلوگيری نمودن بحرانهای فزاينده اقتصادی مجبور شده که به . بيشتر آشنا شويم
تور کاهش نيروهای در اين رابطه استکه بوش دس. کاهش نيروهای نظامی خويش در جهان دست زند

در کنار اين مجموعه ميتوان به نظرات . نظامی امريکائی در مناطق آسيائی و اروپائی را صادر کرد
کوفی عنان اشاره داشت که در يک موضع رسمی اعلام نمود که حمله به عراق توسط کشورهای امريکا 

ر سياسی خطرناک برای دولت اين موضع در يک بست! و انگليس خارج از مقررات بين المللی بوده است
کشوری که توسط بعضی از کشورهای اروپائی، آسيائی، آفريقائی و امريکائی . امريکا اتخاذ گرديده است

در بعد از حمله به عراق مورد انتقاد قرار گرفته بود، در حال حاضر با واکنش رئيس سازمان ملل متحدد 
در افغانستان بر نيامده بود، بحران عراق را کشوری که هنوز از پس حل مناقشه . مواجه شده است

سياست ! موجب گشت و در حال حاضر دولت بوش صحبت از حمله نظامی به مناطق اتمی ايران ميکند
ايجاد بحران در بحران برای کشوری که خود مواجه به بحران اقتصادی داخلی است، ناکارآمدترين 

 سال گذشته نه تنها دارای رشد نبوده بلکه 30طی سياست خارجی دولت امريکا در . سياست خواهد بود
مسئله . اين سياست خود باعث گشته استکه بحرانهای سياسی در جهان بصورت تصاعدی افزايش يابد

بيش از آنکه امر تروريزم .  سپتامبر صورت عملی و جهانی بخود گرفت11مبارزه با تروريزم که بعد از 
اگر چه دولت . ی آن گردد، به گسترش کمی و کيفی آن انجاميدرا تضعيف و منجر به خشانکدن ريشه ها

 درصد از نيروهای القاعده و شبکه جهانی آن را نابود کرده است، اما بوضوح 80بوش ادعا کند که 
مشاهده ميگردد که نيروهای بنيادگرا و سنتی بيش از آنچه که رهبران سياسی امريکا تحليل ميکنند، 

ينده ما شاهد خواهيم بود که جنگ دولتهای غربی نه ديگر با شبکه های ترور توده ای گشته و در دهه آ
يعنی با . ساخته سازمانهای جاسوسی خود آنکشورها، بلکه با نيروهای اجتماعی آن شبکه ها خواهد بود

توده های مسلمانی که معترض به دولتهای غربی هستند که از استبداد داخلی کشورهای مسلمان حمايت 
      .و يا به تحقير فرهنگ اسلامی ميپردازندميکنند 

   
  :ـ وضعيت داخلی و خارجی رژيم ايران

بلحاظ داخلی دولت ايران مواجه با مسئله .  در حال حاضر رژيم ايران با دو مسئله عمده مواجه است 
از جمله؛ که ميتوانيم به مواردی . انتخابات ميباشد که تمامی برنامه های آتی رژيم با آن گره خورده است

مسئله برنامه چهارم اقتصادی، تحولات حقوقی، تحولات سياسی و مسئله نوع واکنش توده ها در مقابل 
انتخابات و بحرانهای فزاينده اجتماعی، اشاره کنيم، که در کادر اول يعنی سياست داخلی رژيم مذهبی قابل 

للی کشورهای اروپائی، امريکا و بلحاظ خارجی مسئله انرژی اتمی و اکنشهای بين الم. بررسی ميباشد
نيز ... نهادهای بين المللی همچون آژانس انرژی اتمی، شورای امنيت، گروه کشورهای غير متعهد و

  .مجموعه مسائلی هستند که سياست خارجی رژيم را در مقابل آن مسائل بايد مورد دقت قرار داد
هوری در ايران، اينطور مشاهده ميشود که  در رابطه با محور اول يعنی انتخابات پيش روی رياست جم 

، در حال تدارک امر )اصلاح طلب(و چپ ) انحصارطلب(مجموعه جناحهائی که در قالب جريانات راست 
که . انتخابات رياست جمهوری هستند، در بعضی مسائل استراتژيک به باورهای مشابه ائی دست يافته اند

  در اين رابطه ميتوانيم به؛
   ـ نقاط مشترک؛

اکثر جريانات فوق معقتدند که طرح نخبه گان مشروط است بر برنامه های سه گانه اقتصادی،     -1
  .سياسی و فرهنگی آنها



جريانات فوق به اين واقعيت اعتراف کرده اند که در رابطه با مديريت کشور نقش دو جناح     -2
  .راست و چپ از اهميت برخوردار است

در مقابل از عدم . ر امر انتخابات معتقد به حضور فعال توده ها هستندتمامی گرايشات فوق د    -3
  .حضور توده ها در انتخابات بعنوان يک چالش سياسی ياد ميکنند

هر دو گرايش از جنبش دانشجوئی بعنوان يک اهرم فشار در انتخابات رياست جمهوری نام     -4
با پرهيز از حرکتهای تند، و با شرکت در ميبرند و خواهان آن هستند که اين جنبش در انتخابات 

  .انتخابات برخورد عقلائی کند
جناحهای فوق در رابطه با سياست خارجی معتقدند که داشتن انرژی اتمی حق طبيعی مردم     -5

  . ايران است و بايد به اين خواسته دست يافت
 خارجی بصورت مشروط و جناحهای فوق مذاکره سياسی بر سر منافع ملی ايران را در سياست    -6

  .با پيش فرضهائی قبول کرده اند
  ـ نقاط تخالف؛

جريانات فوق بحثی را تحت نام کميت و کيفيت در انتخابات مطرح کرده اند که مواضع شان در     -1
  .اين راستا متفاوت ميباشد

کنندگان به اين معنی که اشراف شرکت . جناح راست بحث کيفيت را در انتخابات باب کرده    -2
  .نسبت به برنامه های کانديداهای رياست جمهوری اهميت بيشتری دارد

جناح چپ يا اصلاح طلب معتقد استکه حضور در انتخابات بايد شامل اکثريت مردم باشد و     -3
  .برای دست يابی به اين مهم، قانون انتخابات بايد تغيير کند

 بدليل آنکه نقش درجه دوم در نظام سياسی را جناح راست معتقد استکه رئيس جمهور آينده    -4
  . دارا است، بايد توان هماهنگی بين نهادهای دولتی و تصميم گيری درکل نظام را دارا باشد

جناح چپ معتقد استکه برای آنکه رئيس جمهور آينده بتواند برنامه های پيشنهادی خود را     -5
همه آنها برنامه های رياست جمهوری را پيش ببرد، بايد دارای وزيران يکدستی باشد که 

  .پذيرفته اند
جناح راست معتقد استکه هماهنگی نهادهای نظام سياسی در پيش برد برنامه های رياست     -6

  .جمهوری مبتنی بر شخصيتها و نخبگان حاصل ميگردد
ديد رياست جناح چپ معقتد استکه احزاب سياسی ميبايد تعيين کننده برنامه ها باشند و کان    -7

  .جمهوری نماينده احزاب در ايران
   

ـ سياست خارجی رژيم ايران در پی تلاش جهت دست يابی به انرژِی اتمی، منجر به آن گرديده استکه 
دست يابی به انرژی «اکثر گروههای سياسی و جريانات مطرح در داخل کشور يک سياست واحد يعنی؛ 

همانطور که مشاهده ميگردد، رژيم ايران برای دومين بار . را مطرح سازند» اتمی حق طبيعی ايران است
عامل اولی که منجر . توانست تمامی گروههای سياسی داخل کشور را در دفاع از سياستهايش بسيج کند

به وحدت گرايشات داخلی رژيم مذهبی ميگشت، مسئله سرکوب جنبشهای اجتماعی، اعدام و سرکوب دگر 
در مقطع کنوی عامل وحدت بر سر تقابلهائی . به بعد مداوما انجام مييافت 60انديشانی بود که از سال 

اينکه داشتن انرژی اتمی ! نام ميبرد، رخ داد» منافع ملی«است که رژيم در جهت آنچه که از آن تحت نام 
ميبايد در کنار ماهيت رژيم مورد بررسی قرار گيرد که خود هيچ ! حق طبيعی مردم ايران است يا نه؟

از طرف ديگر بايد ديد که چه . برای منافع توده ها در نظر نميگيرد که در بالا ما بدان اشاره کرديمحقی 
قدرتها و جريانات بين المللی بر سر اينکه ايران حق دارد به انرژی هسته ای دست يابد يا نه؟ به اجماع 

ست، بلکه بايد ديد از اين حق بنابراين مسئله منافع ملی در اين رابطه به هيچ وجه مطرح ني! نشسته اند
با اينحال ما بحث مسئله . چه کسانی دفاع و يا چه کسانی مخالفت خويش را در مقابل آن ابراز ميدارند

انرژی هسته ايران را صرفا به اين نتيجه گيری خلاصه ميکنيم که تضادهای سطحی رژيم مذهبی ايران با 
اولا؛ باعث وحدت گروهای سياسی داخلی آنهم . غان آوردقدرتهای جهانی دو نتيجه مهم برای رژيم به ارم

در زمان گمانه زنی های سياسی کانديداتوری رياست جمهوری گرديد و کليت نظام را به يک چشم انداز 
دوما؛ باعث شد که رژيم مذهبی در پی تلاشهای . مثبت بر سر انتخابات آينده رياست جمهوری سوق داد

  !شورهای غير متعهد را در پشت سرخود بدست آوردکسب انرژی هسته ای، حمايت ک
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 باسم رب مستضعفين
  .ايران و دموکراسی: موضوع 

   
  )س+ج (2004آگوست : مورخه 

  ياور: گردآورنده 
   

را » نياز« آميزشی هنرمندانه از رنجها و آرزوها که   +» مردم«از » من«  در هم شستن مرزهای -
 تبلور می بخشند ، و راسته ی آرمانهايی دور و دراز که يگانگی و همچون گوهری در وجود انسانی

و زندگی ؛ که با شعوری مومنانه در سر و شور و . سعادت بشری را در قله های معراجت می نشاند
دنيايی . شوقی عاشقانه در دل ، به دنيايی از واقعيتهای پليد و پليدیهای واقعی ، در هم موج می زند

فردا و نسلهای آينده که در ! » فردا « اما . خواهی را به سخره می خواهد گرفت که آرمان و آرمان
  )1(راهند و همه می دانند، مشتش را باز خواهند کرد 

آزادیخواهی و + و تجمعی حلقه وار از خداپرستی ) 2(و با اين درد اگر در بند درمانند ، درمانند . . . 
ری انسان ، همچون رايحه ای در مشام اين لجنزار می پيچد سوسياليسم که از نازهای مردمی تا رستگا

، به ياد و ) ليبراليسم غربی + فقاهتی ( را در مبارزات مستضعفين بر عليه استکبار » انسان « و 
درآشفته بازاری از قدرت طلبی ها و ثروت اندوزی های نا فرجام . نشانی در خاطر روزگار زنده ميدارد

در کمين ما آدمهاست و برايش فرقی نمی کند ، » مرگ « يی می زند ، که جو» حقيقت « ، بر طبل 
  )3. . .(پولداری يا فقير ، از تبار نجبايی يا گدايی بی کس 

را اصالت می بخشيد ، اجابت نياز تا هوس ، به مصرف کالايی از » منانيت « وقتی ليبراليسم غربی ، 
ی ، فراتر از زمينداری ، به تجارت و صنعت در بورژوازی غرب+ حوالت می شد » خوشبختی « بهشت 

و . را در حريمی شيطانی تقدس می داد» مالکيت خصوصی « منازعه با فئودال و بعدها با مردم ، 
تلاشهای ) 4(نوعی انتخاب و عدم تمرکز قدرت ، از صحنه می رانيد + حاکميتی که شاه را به قانون 

ر انقلاب فرانسه بود که به انفجار عظيم و با شکوهی ، نويد سياسی و نظريه پردازيهای ليبراليستی ، د
هراسی ديرپا و پاينده + در می داد »  کليسا     فئودال و+شاه « از اسارت ) در غرب( رهايی انسان را

  )5(» مردم « از 
و . آسيا ، امريکای لاتين تا بازارهای آزاد متروپل + مردم کوچه و بازار؛ از کوچه هايی در افريقا 

هراسی که از نظريه و نظريه پردازيها تا مبارزات مساوات طلبانه در غرب و استقلال طلبانه در ديگر 
همراه می ) از محافظه کارانشان تا بلکه سوسيال دموکراتهاشان ( کشورهای تحت استعمار ، با ليبرالها 
  )6(شود و به جوهرشان رنگ می گيرد 

اختراع +  دوران رسيده ياری می کند ؛ پيشرفتهای چشمگير علم  هم با ليبرالهای تازه به بخت تاريخی
  ) بخار(ماشين 

اما پيدايش تدريجی طبقه . . . ثروت بادآورده مستعمراتی و + و روح تحولپذير مردم اروپا در آنزمان 
مکاتب کارگری و استقلال طلبی مردم تحت استعمار ، نظام سرمايه داری ساخته دست ليبرالها + کارگر 

بعدها + و دشمنانی که بدون آنها ليبراليسم را نمی توانی فهميد ؛ کاتوليکها . ا به چالش می کشدر
اما کدامين اسلام ؟ آيا اسلام روحانيت ) 7(مارکسيستها تا به امروز که در مقابل اسلام قرار ميگيرد 

يا بی مکتبی ها در برابر شيعه در ايران امروز يارای مقابله با ليبراليسم غربی را دارد؟ کدامين مکتب 
قيام می توانند کرد ؟ اگر چه » مستبدين و استثمارگران + استعمارگران « دشمنان امروز مردم يعنی 

اگر چه توده های مردم ما بنا + عناصر تشکيل دهنده مکتب فقاهتی در تخالف انديشه ليبراليستی باشد 
، از روحانيون متحجر و بی ) مدتی هم که شده برای ( به اعتقادات مذهبی و جدايی از روشنفکرانمان 

و وقتی امروزه از ) 8. . . ( ، حمايت کنند ، راه حل مشکل مردم ما اما  درک از نيازها امروزين
يک ميز گرد « سوسياليسم سخن بميان می آيد ، سئوالاتی در ذهن جان می گيرد که فقط و فقط با 

سئوالاتی همچون ؛ سوسياليسم و مذهب ؟ . يابند پاسخ می » پايگاههای مردمی + سوسياليستی 



سوسياليسم و مالکيت ؟ سوسياليسم و دولت ؟ مبارزه طبقاتی در يک جامعه تحت استبداد و استعمار ؟ 
سوسياليسم در سطح ملی و جهانی ؟ نقش پيشگام ، رهبری و مکتب ؟ انقلاب؟ مردم ؟ و روابط نيروها 

  )9. . . (ديگر نيروهای اپوزيسيون ؟ و و جريانهای سوسياليستی با هم و با 
 آزادی را اما ، بايد از دموکراسی تفکيک کرد ؛ که آزادی در معنا ، فراتر از يک ساختار سياسی است  

   و سوسياليسم مبتنی بر منافع اکثريت ، اگر با خودآگاهی مردم همراه بشود ، بطور طبيعی و منطقی. 
  .نمی تواند از آزادی جدا باشد 

. از اينرو سوسياليسم را می توان مکتبی انسانساز دانست که فرد و جامعه را موضوع انقلاب می داند 
و اين انقلاب ، الزاما از مردم . تحولی نفسانی در فرد + انقلابی بنيادی در ساختار و نهادهای اجتماعی 

اما بالقوگيهای .  رود شروع می شود و از مردم است که سرنگونی حاکميتهای نا مردمی را نشانه می
سوسياليستی در تاريخ ايران بايد با روند آزادیخواهی و ويژگيهای فرهنگ مذهبی ايرانی ، وجه همت 

  )10(استراتژيک پيشگامان مردمی قرار گيرد 
دموکراسی هم . امروزه مبارزات سياسی در ايران ، بدون سوسياليسم و آزادی ، عقيم و نامردمی است  

اقتصاد « .  ، ناگزير از پيمودن راهی است که به نوعی ليبراليسم می خواهد رسيد  مبدون سوسياليس
متناسب با وضعيت ( با ساختاری پارلمانتاريستی » خصوصی سازی ) + جهانی ( سرمايه داری + بازار 

، فرهنگها و منابع » جهانی کردن « اينها همه در راستای .  همراه می شود   )اجتماعی هر کشور
عوامزدگی + نخبه گرايی + قيم مآبی . ی را هم همچون منافع مستضعفين به تاراج می خواهند برد طبيع
. . . ) + پوشش زنان ، تنگتر کردن فضای رشد و تفريح ، حتی نفس کشيدن بر جوانان و ( 

 به جيب زدن پولهای کلان بازاريان و+  روحانيت  جانماز آب کشيدن اسلامی= رياکاری ( عوامفريبی 
 همراه با تامين هر چه بيشتر منافع طبقاتی که رژيم   . . . )قدرت طلبی های اين حضرات +آقازاده ها 

؛ ) با قدرتهای استعماری + جناحها با هم ( و همراستا با درگيريهای غيراصولی . بر آنها تکيه دارد
تا جائيکه امروزه ، از . رژيم فقاهتی را از نامردميت به تقابل بامردم و منافع مردمی کشانيده است 

يکطرف آدمهايی همچون بوش کوچک و امثالهم ، در تخالف با اين رژيم ، خود را با مردم ما همساز 
می خوانند و از طرف ديگر ، انحصارطلبان برای يکپارچه کردن قدرت و در رقابت با اصلاح طلبان 

های خارجی و سازش با استکبار جذب سرمایه  +    راه ؛ پيوستن به سازمان تجارت جهانی  حکومتی
 وضعيت معيشتی و حقوقی زحمتکشان وخيمتر از هر وقت   )11( را در پيش گرفته اند . . .جهانی و 

   .آگاهی نسبی بيشتر ، اما با توان رهبری و مبارزاتی کمتر ؛ صورتی صنفی و تدافعی بخود گرفته + 
دانشجويان + تشکيل اتحاديه های صنفی  + بسته شدن کارخانجات+ حقوق معوقه + مبارزه با؛ اخراج 

راهی طولانی تا  +  . . .بهداشت ، بيمه ، بازنشستگی . موضوع خود را می يابد . . . و زنان 
  )12(در پيش» انسان « سوسياليسم و آزادی ، تا 

 بحران ايدئولوژيک سوسياليستها در سطح جهانی و روی کار آمدن روحانيت در ايران ما و جنبشهايی 
 ، زمينه   احزاب ايدئولوژيک بدون پایگاههای مردمی   + ازاين دست دربرخی از کشورهای اسلامی

) ظهور قدرتی ديگر+ تا رشد تقابلهای داخلی ليبراليسم (  غربی     يکه تازی قدرتهای استعماری  ساز
فقط و نه (  تشکيل احزاب و سازمانهای مستقل سياسی در بستر مبارزات اجتماعی    .می شود 

پایبندی به + و متناسب با بافت فرهنگی اجتماعی ايران ، در راستای منافع مستضعفين ) ايدئولوژيک 
 می تواند باشد   اصول همراه با انعطاف در تاکتيک ها ؛ در اين شرايط جديد، قالب و شيوه ای مناسب

ز شيوه مبارزاتی مجاهدين با عبرت گرفتن ا( از برای مبارزه با استکبار داخلی در کادراستکبار جهانی 
در شرايط فعلی ، نيروهای آزادیخواه سوسياليست با حمايت متقابل ازحرکتها و مبارزات ) . خلق 

  ) 13 ( مردمی و نزديکتر شدن بيکديگر ، امکان روند روبه رشد خود را فراهم می توانند آورد
+ انسان + فلسفه : ابعادی ازدر . نوعی بينش يا ديدن هستی و زندگی است : جهان بينی توحيدی  

  .تاريخ و جامعه
رابطه اين جهان بينی با سوسياليسم و انسان اينکه ؛ انسان ، موجودی تک ساحتی منحصر به بعد 

، حل » ما « با » من « يگانگی + تاکيد بر رابطه متقابل زيربناها با روبناهای اجتماعی + مادی نيست 
 انسان ؛ موجودی فقير، نيازمند    .الاخره رابطه انسان با خداست مسئله سود و ايثار ، نوع مالکيت و ب

 معنابخش زندگی می شود تا رستگاری  و آزمند که روبسوی خدا دارد ، ميرود و رفتنش در اين راه ،
                 !و ديدن هر چيز بمثابه ؛ نشانی از خدا ، از او 

                                                                                                          
« ، برای فعليت بخشيدن خودآگاهانه به بالقوگيهای » دوست داشتن « و تا درکی عميق از پرستيدن و  

هايش در عرصه های اجتماعی و نفسانی ، هر سد وبندی را به چالش می » آفرينندگی  «  و» آگاهی 
وردهای صنعتی ، هنری و بالاتر از دستآ. را طلب می کند و می ستايد» آزادی «کشد و از اين گذار 



خودساخته اش را به بازار مکاره دنيا و تاريخ عرضه می دارد ، آنگاه و از برای » خويشتن « همه ؛
با (  خانه خدائيش ، به آبی آسمانها خيره می گردد ، تا در جان و جهانش دوستی  هميشه تا بازگشت به

  )14(را شهادت دهد ) خدا يا انسان 
  )15(و با اين درد اگر در بند درمانند ، درمانند  . . .  

 و فرهنگ  »مطبوعات مستقل + نهادهای مستقل + احزاب پایدار «  بدون ؛  دموکراسی در ايران
 چگونه  »حرکت و گرایشات مردمی + غنای فکری « و سوسياليسم بدون ؛ . تحمل و توحيد نميشود

 در  اريخ نوين ايران ؛ گويا خليل ملکی ، تنها کسی استامکان وقوع می تواند يافت ؟ بنا به شهادت ت
فعاليتهای محمد + چپ لائيک ايران ، که برای يافتن جوابی ايرانی به مسائل ايران ، تلاش می کرده 

اما همچنان ضعف انديشه سوسياليستی در ايران ما . نخشب تا شريعتی ، در نيروهای چپ مذهبی 
 طبقاتی در يک قرن اخير تحت الشعاع مبارزات ضد   اهی و مبارزاتگويا همواره آگ. احساس می شود 

مراجع و منابع غيربومی مورد اتکای سوسياليستها ، از جمله ديگر . استعماری و استبدادی قرار داشته 
  )16(موانع گسترش آگاهی طبقاتی در ايران ما 

   
   
فرديتی که بنا به ! » مردم « ه با ی است بيگان» فرديت « در ليبراليسم غربی بر مبنای :  آزادی -

قانون ، با جامعه تنظيم رابطه می کند و پای هيچگونه تعهدی ) + از نياز تا هوس ( گرايشات نفسانی 
 که بر اين پايه استوار می   »عقلانيتی « با .  نمی رود  ديگر بدون امضای قرداد یا منافع شخصی اش

  (! )بيعت هم ، لذت می برد و بهره می گيرد از ط. فاصله می گيرد » احساس « شود و از 
شدن » ما « به + ايمان آورده » يگانگی «  آزادی در توحيد اما ؛ فرديتی را مبنا قرار می دهد که به    

از عشق ، دوستی و پرستش لبريز است . همساز با طبيعت ، آميزشی حياتی با آن دارد + گرايش دارد 
شهادت «  و جهاد ؛ در راه خدا ومردم که در   !ينهمه احساس و شهود با عقلانيتی که گويی روبنای ا. 
  (!)به نقطه اوج اين يگانگی و وصال می رسد » 

ناگزير از همگامی با روند مبارزاتی مردم بر عليه : و آزادی در نگاه روحانيت متحجر شيعی در ايران 
 و در بهترين حالتش ، حاکميتی . با تعبد و عوامزدگی می آميزد   )سلطنتی و فقاهتی ( استبداد 

و منافع ، به خودی و ناخودی !) ؟(ايدئولوژيک با چند جناح را فراهم می آورد که بر حسب اصول 
خود را نماينده خدا می دانند که مردمی نافهم را هدايت باید کرد . کردن مردم ، همت عالی می گمارند 

)17(  
که خدا هر که را بخواهد هدايت می کند .  آنان با تو نيست  هدايت :و آنجا که خدا به پيامبر می گويد  

 خطاب خدا به پيامبرش اين باشد ، اين حضرات باصطلاح روحانی چه   جايی که ] .272/بقره. . . [ 
 چه می خواهند ؟ شايد هدايت ما را می خواهند و ما خود نمی    ، نفت ما+  و از جان ما   می گويند

  )18(دانيم 
باور . سياسی و طبقاتی + فرهنگی +  ايران شايد گذارش از مسيری ديگرباشد ؛ نفسانی دموکراسی در

بيش ) . از رفتار ما با همسر و فرزندانمان تا شيوه حکومت کردن ( کردن آزادی در نفوس مردمی 
ازتوسل به غرب و بيگانگانی ديگر، بازگشت به خويشتن تاريخی فرهنگی خود داشته باشيم ، گرچه 

 ليبراليسم غربی بر دموکراسی خواهی در ايران غير قابل انکار باشد ، با نگاهی دوباره به تاريخ تاثير
فراهم آوردن ساختاری سياسی ، متناسب با جامعه ! مشروطه و رابطه آن با غرب و دستآوردهايش 

رايط و با توجه به ش( ايران بگونه ای که مشارکت هر چه بيشتر مردم را در تصميم گيريها و اجرا
و تا وقتی که بهره کشی و استثمار طبقه ای از طبقه ديگر وجود .  امکانپذير سازد   )ظرفيتهای تاريخی 

، آنهم با » سياسی کاری يا دغلبازی + نمايندگی مردم « داشته باشد ، دموکراسی چاره ای بجز 
ورهای مجلسی اعلی ، ساختاری از پيش تعيين شده و مورد حفاظت قرار گرفته حضرات فقاهتی يا سنات

ی که در اين آزمونها » انسان « و اينها همه کار دنيا هست و آخرت می ماند ؛ ) 19(نخواهد داشت 
            )20. . . ! (يا علی .  باز می گردد  »خدا « پرورده می شود و سربلند بسوی 

   
   

  زنده باد آزادی
  .پيروز باد مبارزات مستضعفين 

                
                



  
  
  
  
  
  
  
  

 انديشه سوسياليستي جه جايگاهي در ادبيات سياسي مدرن ايران دارد؟

                                                                        

   

                                                                                                                                                                   
                                   رضا شيرازي   

   1383اوايل مهرماه                                                                                                                      
   

نوان دو كانون عمده فرهنگ سياسي آرماني توضـيح داديـم كـه             ما در بحث دمكراسي و سوسياليزم بع      
احزاب سياسي پايدار، نهادها و انجمـن هـاي غيردولتـي و            : استقرار نظام دمكراتيك نيازمند سه مولفه     

و تاكيد كرديم كه برغم ضعف هاي بنيادين در هرسـه عرصـه، جنـبش        . مطبوعات منتقد و مستقل است    
  . طلبي را در سرلوحه مهمترين خواسته خود قرار داده استاجتماعي ايران همچنان دمكراسي 

. به نظر ميرسد كه سه مولفه فوق در بوجود آوردن نظام اقتصادي عادلانه و انساني هم كاملا موثر است                  
لذا تلاش براي دمكراسي پايدار و بوجود آوردن نظام واقعي دمكراتيك، جداي از زمينه هـاي سياسـي و                   

الزاماتي كه مي بايد تضمين كننده منافع جامعه باشد و جهـت            . ادي هم در بردارد   فرهنگي، الزامات اقتص  
گيري طبقاتي چنين نظامي نمي تواند مخالف منافع توده هاي ميليوني ـ كـارگران و دهقانـان، اقـشار     

در اصل نظام واقعي دمكراتيك تنها داراي وجه سياسـي  .  معلمان ـ باشد   و متوسط پائين، كارمندان جزء
بلكـه بـا   . يست بلكه به لحاظ اقتصادي تعميق و افزايش تضاد طبقاتي را نه تنها در جامعه برنمي تابـد      ن

راهكارهاي گوناگون اجرائي و قوانين حقوقي در حوزه هاي مختلف اقتصادي درپـي كاسـتن اختلافـات                 
د، جز استراتژي و    وقتيكه از بعد اقتصادي چشم انداز نظام دمكراتيك درنظر گرفته شو          . طبقاتي خواهد بود  

  جهت گيري منافع تمامي احاد جامعه، آيا چيز ديگري را ميتوان تصور كرد؟ 
ما در نوشته قبلي به برخي از وجوه كلي و عام اقتصاد عادلانه و انساني اشـاره كـرديم و گفتـيم كـه                        

 ثروت است و    سوسياليزم اگر بعنوان يك نظام اقتصادي مدنظر باشد تعديل شكاف طبقاتي و توزيع عادلانه             
تاكيد كرديم كه سه تن از متفكرين ايراني يعني خليل ملكي، محمد نخشب و علي شريعتي تـلاش كردنـد                    

هرچنـد كـه    . براي نخستين بار در ايران بطور خلاق از سوسياليزم در غالب انديشه آرماني سخن گويند              
 از وجـه مغلـوب در ادبيـات         تلاش آنان نتوانست انديشه سوسيالسيتي را در ايران چنان قوام بخشد كه           

اما گامهاي بعدي در پيوند با انديـشه سوسياليـستي در ايـران             . سياسي و جنبش اجتماعي ما به درآيد      
  . ميتواند با نقد همان نگرشها به مراحل متكاملتري نائل آيد

ين و  شايد كالبد شكافي علل اندبشه سوسياليستي بعنوان وجه مغلوب در ادبيات سياسي ايران جزء نخـست               
زيرا تا هنگاميكه انديشه سوسياليستي و برابري طلبانه در ادبيات سياسي ايران            . مبرمترين موضوع است  

 موثري در حوزه تعديل شكاف طبقـاتي         وجه مغلوب است، ممكن نيست كه در جنبش اجتماعي ايران گام          
 بايد اضافه كرد كه انديشه      البته فورا . بوجود آيد و بالطبع تغيير و تحولات طبقاتي بوقوع نخواهد پيوست          

زيرا همانطور كه بدون ملزومات     . سوسياليستي را نبايد با روند مبارزه طبقاتي در ايران هم سنگ دانست           
  عيني و واقعي ايجاد نظام دمكراتيك، دمكراسي طلبي يكي از مطالبات اصلي جنبش اجتماعي ايران است،               

اوليه ـ همچون طرح مطالبـات واقعـي و روزمـره     مبارزه طبقات ندار هم در گامهاي نخست و مراحل 
از طرف ديگر انديشه سوسياليستي خود نتيجـه تطـور   . اقتصادي ـ ريطي با انديشه سوسياليستي ندارد 

زيرا بدون اعتلا و تكامل فرهنگ عمومي،       . حوزه هاي چون فرهنگ و سياست و نهادهاي اجتماعي است         
لـذا  . ه سوسياليستي بتواند در ايران بسط و گسترش يابد        اجتماعي و سياسي، اصلا ممكن نيست كه انديش       

به نظر ميرسد كه در انديشه سوسياليستي بطور اندام وار سه عرصه سياست، فرهنگ و اقتصاد ابعاد به                  



هم تنيده اي هستند كه ضعف و نقص و عدم پيشرفت در هر يك از آنها، ديگر وجـوه را كـاملا متـاثر                        
 به وضعيت كشورهاي به اصطلاح سوسياليستي كه با زور سـرنيزه و بـا               با نگاهي گذرا و سريع    . ميكند

ياري سازمانهاي عريض و طويل امنيتي چندين دهه در كشورهاي بلوك شرق حاكم بودند، بخوبي نـشان                 
مشاركت آگاهانه و آزاد توده ها در امر سياسـت  : داد كه برپائي نظام اقتصادي عادلانه و انساني در پرتو      

رسميت شناختن نهادها و انجمن هاي مستقل غيردولتي، فرهنگ بالنده، انديشه نقادانـه و              و همچنين به    
” كار“ مستقل روشنفكران و نخبه گان ممكن است و از طرف ديگر درسيستم اقتصادي عادلانه كه در آن                  

 شاخص هاي اصلي بشمار مي روند در گام هاي نخست خـويش بـا دشـمناني                  جزء” منافع جامعه “ و  
 را  و سرمايه” مالكيت “ ، حفاظت همه جانبه از امر      ” منافع فردي “  خواهد شد كه ملاك و معيار        روبرو

و در . در اصل نظام غيرعادلانه اقتصادي مروج خشونت، تبعيض و كشمكش اسـت . پيشاپيش پذيرفته اند  
  . مقابل آن نظام اقتصادي عادلانه ضرورتا مي بايد مروج صلح، ثبات و كمال باشد

كه خود از نزديك و در يك پروسه در غرب سرمايه داري بسر برده اند و زندگي در غرب را تجربـه                      آناني
كرده اند بخوبي ميدانند كه شيرازه جوامع غربي در حوزه اقتصادي بر سه عنصر سرمايه، نظام توليدي،                 

غيردولتـي و   نيروي انساني استوار است و نهادهاي مالي، بنگاهها، كارخانه ها، سـنديكاها، تـشكلات               
پس شايد بتوان اين نتيجه كلي را       . موسسات دولتي تمامي رتق و فق همين نظام اقتصادي را بدست دارند           

استنتاج كرد كه نظام اقتصادي در غرب تمامي شئون زندگي را كاملا متاثر كرده است و روند همين نظام                   
گمانم تمامي مسائل و موضوعات ريز      به  . بخوبي نشان ميدهد كه رابطه تنگاتنگي با ديگر حوزه ها دارد          

 آموزشي، نظام مالياتي و غيره در هماهنگي با نظام اقتصادي و در              و درشت در حوزه هاي امور قضائي،      
لذا در اين جوامع براي اينكه مبارزه طبقاتي را حتي الممكن           . راستاي چرخه توليد، توزيع و مصرف است      
نظام مالياتي را گسترش دادند و تامين اجتماعي و سيستم بيمه   كاهش دهند دولت رفاه را به ميان كشاندند         

 را   تمامي امـور فـوق    . هاي همگاني در برخي از جوامع غربي جزء لايتجزاي همين نظام محسوب شد            
شايد بتوان چنين توجيه كرد كه كاهش تنش هاي طبقاتي در تثبيت نظام اقتصادي نقـش مهمـي داشـته                    

جه كلي را گرفت كه مبارزه طبقاتي در نظام هاي سرمايه داري اولا بغايـت               پس آيا ميتوان اين نتي    . ودارد
ثالثا امكانات اوليه زندگي از قبيل      . پيچيده شده است ثانيا سازش طبقاتي چهره مشروع بخود گرفته است          

كار، نان، مسكن، بهداشت و آموزش، و در نهايت رفاه و لذت غايت جامعه شده است و ترويج و تعميق                    
ت روحيه فردگرائي يعني حاكم شدن انديواليسم افراطي، تضاد كار و سرمايه را در ايـن كـشورها                  و تثبي 

همچنين نهادهاي مدني در كشورهاي صنعتي غرب جزء اي از همـين            . كاملا تحت شعاع قرار داده است     
 نظام محسوب ميشوند و تعيق تضاد طبقاتي در اين جوامع نه تنها باعث ميشود شـيرازه اصـلي نظـام                   

 باعث زايـل شـدن       بلكه مهمتر از امر فوق،    . اقتصادي در كشورهاي فوق صنعتي به چالش كشيده شود        
در كشورهاي مهد دولت رفاه يعني سوئد، نروژ و دانمـارك و            . مشروعيت نهادهاي غيردولتي خواهد شد    

قليل پيدا  همچنين در كشورهائي نظير آلمان، هلند كوشش شده و ميشود كه تضاد كار و سرمايه بنوعي ت                
. كند تا جائيكه در ظاهر امر دولت نقش واسطه مابين سنديكاهاي كارگري وتشكلات كارفرمايان، ايفا ميكند               

هم اكنون در كشورهاي صنعتي بطور پي در پي سياست هاي صرفه جوئي هاي اقتصادي برنامه ريـزي                  
ين سنديكاهاي كـارگري راه      گذاشته ميشود و در طرف مقابل تشكلات كارگري و بزرگتر           شده و به اجراء   

مسامحه را در پيش گرفته اند زيرا نه تنها ديگر حرفي از مطالبات اقتصادي همچون افزايش دسـتمزد و                   
يا كم كردن از ساعات كار در ميان نيست بلكه كـارگران را مجـاب ميكننـد كـه بـراي جلـوگيري از                        

 كنند و در اصل وجه غالـب در         ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي از بخشي از دستمزد خويش صرفه نظر         
  …كشورهاي صنعتي به مسئله سازش طبقاتي تقليل يافته است و 

لذا در .  اگر بتوان به اين ديدگاه تكيه كرد كه، شالوده ادبيات سياسي مدرن ما زاده جنبش اجتماعي است            
ارتحت شـعاع   روند جنبش اجتماعي ايران از مشروطه تا بدين سو مبارزه طبقاتي و مطالبات طبقات نـد               

در اصل نيازها و خواسته . مطالبات اقتصادي و خواسته هاي سياسي ديگر طبقات جامعه قرار گرفته است           
شايد يكي از علل آن را بتوان چنين تصريح كرد كـه      . هاي طبقه ندار در ايران مدام به تعويق افتاده است         

.  داراي مطبوعات مستقل بوده و اسـت       در واقع طبقه پائين در ايران نه داراي احزاب و انجمن ها، و نه             
چونكه نماينـدگان   . به تعبيري ديگر مطالبات آن تحت شعاع نيازهاي طبقه متوسط ايران قرار گرفته است             

طبقات دارا و متوسط سازمانيافته تر عمل كرده اند و در برهه هاي گوناگون توانسته انـد تـوده هـاي                     
البته نبايد از ياد برد كه خواسـته هـاي طبقـه            . كشانندزحمتكش ايراني را بدنبال خواسته هاي خويش ب       

زيرا مبارزات دمكراتيك طبقه    . متوسط در ايران به خودي خود مانعي براي طبقه ندار و پائين ايران نيست             
روند جنبش اجتماعي ايـران در      . متوسط در ايران نه امري نادرست و غيرمشروع و نه غيراصالي است           

 ـ انقلاب مشروطه، نهضت ملـي و انقـلاب     ت كه هر سه سرفصل تاريخيصد سال اخير نشان داده اس
به تعبيري ديگر تجريه تاريخ مدرن ما بدرستي روشـن كـرده   . بهمن ـ مديون طبقه متوسط بوده است 



است كه هرگونه تغيير و تحول، هنگامي بوقوع خواهد پيوست كه طبقه متوسط بويژه لايه هاي كم درآمد                  
حتي با در نظرگيري واقعيت فوق نمـي تـوان نيازهـاي مـشروع و               . پا خيزيند آن عليه وضع موجود ب    

زيرا بار اصلي تمامي نابساماني هاي اقتـصادي در      . خواسته هاي اصالي طبقه ندار ايران را ناديده گرفت        
 ، بروشني   …ايران در وضعيت طبقه ندار ، در حوزه هاي چون كار، درآمد، تغذيه، آموزش و مسكن و                  

    .مشهود است
براساس همين واقعيت غيرقابل انكار، نظام اقتصادي مطلوب در ايران ميبايد بتواند به نيازهاي طبقه ندار                

 و به تعبيـري ديگـر        .و كم درآمد از يكسو و مطالبات و احتياجات طبقه متوسط بطور واقعي پاسخ دهد              
واهد شد كه هم طبقه متوسـط       شايد بتوان گفت كه امكان تحقق نظام دمكراتيك در ايران هنگامي ميسر خ            

ايران و هم طبقه ندار بتوانند در غالب احزاب و نهادها بطور پيگير نيازها و خواسته هـاي خـويش را                     
    .تعقيب كنند و در حوزه هاي عمومي قدرتمند و سازمانيافته و قوي عمل كنند

 جنبـه ايـدئولوژيكي و       سوسياليزم ايراني در گام هاي نخست خويش و در مرحله تكوين اش بيشتر از                
شايد ضرورت طرح انديشه هاي سوسياليستي ايجاب ميكرد كـه برخـي از وجـوه               . عقيدتي به ميان آمد   

حـال اينكـه نقطـه آغـازين انديـشه          . نظري و كلا چراي و فلسفه سوسياليزم مورد توجه قرار گيـرد           
و تا چه حدي متاثر از جنـبش        سوسياليستي در ايران تا چه اندازه از مباني تئوريك قوي برخوردار بود،             

هاي سوسياليستي خارج از ايران بود، بحث مفصلي مي طلبد اما همين قدر واضح است كـه در ادبيـات                    
 ضرورت هاي اجتماعي سوسياليزم پرداخته شود، بيشتر دلائـل           سياسي مدرن ما بيش از آنكه به وجوه       

راي نخستين بار گـرايش چـپ مـذهبي         تاجائيكه ب . ارزشي و اعتقادي اش مورد توجه قرار گرفته است        
 ابراهيمي ارائه داد و با شاخص جهت         تفسيري كاملا طبقاتي از تاريخ، تاريخ اسلام، و حتي نهضت انبياء          

گيري طبقاتي جنبش هاي مردمي در ايران را تفسير و تبيين كرد و در پرتو همين نگاه هرگروه سياسـي                    
مان با اين گرايش، طيف چپ مستقل ماركسيـست بـه           و همز . و نهضت اجتماعي مورد توجه قرار گرفت      

    .رهبري خليل ملكي در نضج گيري مباني اوليه سوسياليزم ايراني تلاش زايدالوصفي از خود نشان داد
هم اكنون كه فقر يكي از مشخصه هاي جامعه ما است و ميليونها ايراني با معضل بيكاري، درآمد پـائين،               

برو هستند و شايد روزانه در ايران صدها و گاها هزاران حادثـه رخ               رو … تغذيه، معضل مسكن و       سوء
برغم اين واقعيت تلخ و جانكاه رسانه هـاي         . ميدهد كه بطور مستقيم و غيرمستقيم از فقر و نداري است          

اينكه فقر و نداري و     . دولتي و غيردولتي، رسمي و غيررسمي به اين مبرمترين مسئله توجه اي نميكنند            
 عدم امنيت شغلي به يكي از مشخصه هاي اصلي جامعه تبديل شده است اين پرسش را پيش                  كمي درآمد و  

پاي هر وجدان آگاه ميگذارد كه با كدامين رويكرد و با تكيه به كدامين بينش اقتصادي ميتـوان بـه ايـن              
 شئون  معضل اصلي پاسخ داد؟ به گمانم جامعه ايران تجربه اي تلخ از غالب شدن اقتصاد تجاري برتمامي                

اقتصاد ايران كسب كرده است و هيچ عقل سليمي نميتواند نابساماني هائيكه اقتصاد تجـاري ببـار آورده                  
اقتصاد شبه صنعتي هم تنها ميتواند پاسخ هاي روزمره به وضعيت اقتصادي جامعـه              . است را انكار كند   

ره خورده است و از اساس      و بندناف اش از بيخ به وابستگي تمام عيار و بي چون و چرا گ              . ايران بدهد 
با اقتصاد درون زا سرناسازگاري دارد و به نظر ميرسد كه از اين رويكرد اقتصادي هم گشايش چنـداني                   

زيرا جامعه ما بيش از پنج دهه اقتصاد شبه صنعي را تجربه كرد و به گفتـه برخـي از                    . نخواهيم داشت 
 پنجاه و هفت ناشي از مـشكلاتي بـود كـه            پژوهشگران يكي از دلائل طبقاتي قيام عمومي مردم در سال         

براستي كدامين رويكرد اقتصادي تواناست كه معضلات چندجانبـه و          . اقتصاد شبه صنعتي ببار آورده بود     
پايه اي اقتصاد ايران را پاسخ دهد؟ به كدامين رويكرد اقتصادي ميتوان اميدوار بود و دل بست كه بتواند                   

از سيه روزي بدرآورد؟ به گمانم اقتصاد جامعه ايران با سه رويكرد            در درازمدت مردم زحمتكش ايران را       
اقتصاد تجاري، اقتصاد شبه صنعتي وابسته و اقتصاد سوسياليزم ايراني رودر روست، و تمامي جريانات               
و افرادي كه با گرايشات گوناگون فكري و سياسي در طيف سوسيال دمكراسي در ايران قرار ميگيرند مي                  

ر كردن نظريه اقتصاد درون زا در ايران كه از آن ميتوان با عنوان سوسياليزم ايرانـي نـام                   بايد در پربا  
در اصل نظريه سوسياليزم ايراني از يك بعد بدنبال پاسخ دادن به چگونگي غلبـه بـر                 . برد، گام بردارند  

و از طـرف    اقتصاد تجاري است تا بتواند توليد صنعتي را در تمامي شئون اقتصادي جامه عمل پوشـاند                 
اسـتراتژي  . ديگر درعين حال در پي تعديل شكاف طبقاتي و تقسيم عادلانه و درست سرمايه جامعه است               

عام و خطوط اصلي سوسياليزم ايراني را نه ميتوان از نظريه هاي كلاسيك اقتـصاد سـرمايه داري بـه                    
و نه با عمـده     . زم برپا كرد  عاريه گرفت و نه ميتوان با جرح و اصطلاح نظريه دولت رفاه و يا نئوليبرالي              

لذا واقع بينـي حكـم      . و مطلق كردن تضاد كار و سرمايه در ايران امكان تحقق سوسياليزم ايراني است             
ميكند كه طيف هاي گوناگون سوسيال دمكرات هاي ايران به تجريه اي كه جامعه ايران سـپري كـرده و                    

بتوانند هرچه بهتر و اصولي تر در تقويت ايـن          ميكند، توجه بيشتري كنند و در آن به كنكاش پرداخته تا            
        .گرايش گام بردارند



 يا بعنـوان     با در نظري گيري دو برداشت عام از سوسياليزم، يعني سوسياليزم بعنوان يك نظام اقتصادي              
يك نظام اجتماعي ميتوان به سراغ تجربه تاريخي ملت ايران رفت و اين پرسش را مطرح كرد كه تجربه                    

ي سوسيالسيتي در جنبش هاي اجتماعي ايران از زمان مشروطه تا به امروز چگونه بوده است؟                حركتها
    تاچه اندازه اصالت داشته است؟ و يا بهتر است بگوئيم كه گرايشات سوسيالسيتي روشنفكران سياسي

ضافه كرد  فورا بايد ا  . در تاريخ مدرن ما دو گرايش چپ لائيك و چپ مذهبي از سوسياليزم سخن گفته اند               
كه نه تنها براساس رويكرد سوسياليستي هردو گرايش فوق هيچ حركت اجتماعي بوجود نيامده است بلكه                
بدليل ضعف بنيادين و پايه اي هر دوگرايش فوق انديشه سوسيالسيتي و برابري طلبانه هميشه در حاشيه                 

  :يت به قرار زيراستبه نظر ميرسد كه دلائل اصلي اين مغلوب. قرار داشته و مغلوب بوده است
الف ـ نظام اقتصادي غيرتوليدي وغلبه اقتصاد تجاري در تمامي شئون اقتصادي جامعه باعث شده است  
حوزه اقتصاد در ايران كاملا نابسامان گردد و ثروت جامعه در دست اقليتي محدود قرار گيـرد و زنـدگي                

حـال اگـر    . قاتي گسترده و عميق باشد    ميعشتي مردم زحمتكش ايران توهم با بي ثباتي، فقر و شكاف طب           
مسئله درآمد نفت را هم به فاكتور فوق اضافه كنيم، بخوبي درمي يابيم كه انباشت ثروت در دستان اقليتي                   
قليل و درآمد هنگفت دولت از نفت، مسيري را تعيين كرده و ميكند كه هرگونه تغييـردر حـوزه زنـدگي                     

ميكند و تبعات ناشي از اين امر سد راه هرگونـه تحـول             ميعشتي مردم زحمتكش را طاقت فرسا و سخت         
  . اقتصادي است

گفتيم كه دو گرايش سوسيالسيتي در فرهنگ مدرن ايران تنها به لحاظ اعتقادي و ارزشـي بـه توزيـع                    
هر دو گرايش فوق نتوانسته اند در باره چگونگي         . عادلانه ثروت و تعديل شكاف طبقاتي اصرار كرده اند        

و شـايد بـه     . وليدي و نظام اقتصادي كارآمد و عادلانه سخني گفته و طرحي ارائه دهنـد             تحقق اقتصاد ت  
بعـلاوه اينكـه    . همين دليل است كه هيچ گونه برنامه كلان در چگونگي تحقق سوسياليزم ارائه ندادنـد              

ولي حاميان هردو گرايش قادر نبوده و نيستند تاثيرات بازدارنده اقتصاد تجاري و غيرتوليدي و تك محـص             
 و همچنين تاثيرات مخـرب اقتـصاد تجـاري را در فرهنـگ               ”درآمد، كار، آموزش    “ را در حوزه هاي     

عمومي و اجتماعي تحليل و تبيين كنند و ازطرف ديگر مشكل زمين و آب، همچنـين مـسئله اسـتثمار                    
منـافع  طبقاتي در ايران از يكسو و اشتغال و رشد اقتصادي در ظل نظـام اقتـصاد درون زا كـه در آن                       

به گمـانم ضـعف     . توليدكنندگان با منافع جامعه مرتبط است، راه كار ارائه دهند و استراتژي تعيين كنند             
فكري ازيكسو و عدم پيوند طبيعي با پايگاه طبقاتي اشان و عدم پيگيـري لازم و دنبالـه روي در امـور                   

   بيانديشند و بيشتر مروج    جاري و مقطعي باعث شده است كه كمتر به راه حل هاي كلان، عيني و عملي               
  . اتوپياهاي برابري طلبانه باشند

اگر در طول صد سال گذشته در ايران شما نتوانيد مطالبات اقتصادي طبقه ندار ايران را در جنبش هـائي                    
همچون مشروط، ملي شدن نفت ، و بيست و دو بهمن بروشني و بطور واضح مشاهده كنيد آيا بـا ايـن                      

د كه گرايش سوسياليستي در ادبيات سياسي مدرن ما بيشتر زاده دغدغه طيفي             پرسش روبرو نخواهيد ش   
از روشنفكران بوده است كه در اتوپياهائي خويش غرق بوده اند و نمي توانسته اند كه پاسخ هاي نظري                   

  . و عملي در حوزه وضعيت اقتصادي ايران در چهارچوب انديشه سوسياليستي ارائه دهند
يد كرديم ضعف نظري و فكري در اين حوزه و عدم نظريه پردازي هر دو گرايش چپ                 همانطور كه قبلا تاك   

مستقل ماركسيست و چپ مذهبي باعث شده است كه ما هم اكنون داراي ميراثي پربار در عرصه انديشه                  
و از طرف ديگر انديشه سوسياليزم ايراني به تمامي ضعف هاي بنيـادين كـه               . سوسياليزم ايراني نباشيم  

 از جانب طيف هاي متعدد ليبرال دمكراسي در ايران مورد هجوم و حمله قرار گرفته اسـت، تـا                    داراست
       .هرچه بيشتر به حاشيه رانده شود

ب ـ بحران سياسي ايران ازيكسو روند طبقاتي و اقتصادي را متاثركرده است و از طرف ديگر برخي از  
در اصل وضعيت سياسي كه بـا  .  در ايران ميدهد  وجوه همين بحران نشان از درگيري طبقاتي و اقتصادي        

بحران عجين شده است امكان بروز و تداوم مافياي ثروت را مهيا نموده و لذا باعث شده اسـت كـه در                      
روند جامعه ما اين ايده در اذهان قوام و قوت بيشتري پيدا كند كه در گام نخست بايد بحران سياسـي در                      

ن مسئله نظام اقتصادي براساس منافع اكثريت جامعه را سروسـامان  ايران حل و فصل گردد تا سپس بتوا  
اما آيا پاسخ بحران سياسـي ايـران        . اين تقدم شايد در وهله نخست منطقي و خردمندانه به نظر آيد           . داد

داراي وجه اقتصادي نيست؟ اساسا تضادها و كشمكش ها و درگيري هاي سياسي در ايـران داراي بعـد                   
 و مگر نظام استبدادي در ايران باعث نضج گيري هزارفاميل، آقازاده ها و بنيادهـا                طبقاتي است يا خير؟   

  نبوده و نيست؟
عمده كردن تغييرو تحولات سياسي جدا از مسائل طبقاتي و اقتصادي هم اكنون يكـي از خريـدارترين و                   

   اگـر چـپ    و روزي . شايع ترين ايده و انديشه در بين طيف وسيعي از روشنفكران سياسي ايران است             
ماركسيست و چپ مذهبي در حوزه مسائل طبقاتي مي توانستند در مقابل ليبـرال دمكراسـي در ايـران                   



عرضه اندام كنند و از منافع طبقاتي و اقتصادي ميليونها ايراني در غالب ترويج انديـشه هـاي آرمـاني               
 مورد اسـتقبال قـرار       سخن گويند اما انديشه دمكراسي طلبي امروزه چنان در جنبش روشنفكري ايران           

براستي مگر ميليونها   . گرفته كه سخن از سوسياليزم و حمايت از منافع طبقاتي مردم ظاهرا خريدار ندارد             
كارگر، معلم، كشاورز و دهقان و حتي دانشجو و كارمند ايراني دمكراسي را به معـاني احقـاق حقـوق                    

 و طبقاتي نيست؟ بعضا گرايش جامعـه        خويش نمي ميدانند و مگر اين حق و حقوق داراي وجه اقتصادي           
را ميتوان در برخي از مسائلي كه ظاهرا جزئي و سطحي به نظر ميرسد مشاهده كرد من باب مثال شـما                     

در آن . مي توانيد گرايش طبقاتي ـ اقتصادي را در شعارهاي ابتكاري اقشار گوناگون ايراني بخوبي ديـد  
د ويا چهره ها و سمبل هاي رژيم مـذهبي حـاكم برايـران    تجمعي كه آقازاده ها مورد نفرت قرار ميگيرن     

و يا در تظاهرات دانشجوئي شعار اتحاد       . بصورت سرمايه داران و مافياي ثروت مورد خشم قرار ميگيرند         
، پـس  …دانشجو و كارگر سرداده ميشود و يا در اعتراضات كارگري و يا در مبارزات جاري معلمـان و            

دمكراسـي طلبـي    “ سوسياليستي در ايران اين است كه بـا انديـشه           يكي از چالش هاي اصلي انديشه       
 روياروئي كند و بطور تحليلي و عقلي نشان دهد كه در ايران نظام دمكراتيك واقعي زمـاني                   ”رفرميستي

و اين  . تحقق خواهد يافت كه منافع اكثريت جامعه به لحاظ اقتصادي در سرلوحه اقدامات عمده قرار گيرد               
و هم در   ” عمل و حركت  “ مگر اينكه طيف هاي گوناگون سوسيال دمكرات ايراني هم در           امر ممكن نيست    

    .ابتكار عمل نشان دهند” نظر و انديشه“ 
ج ـ تا كنون در چهارچوب انديشه و فرهنگ مدرن ايران نگاه و نگرش قتصادي جايگاهي را به خـود   

د و هزاران مقاله و كتابهاي بيـشماري  شايد دهها كنفرانس و بيش از صدها ميزگر    . اختصاص نداده است  
 …در باره شعر، فرهنگ باستان ايران، انديشه ها و اعتقادات ديني، صعود و افول رژيم هاي سياسـي،                   

تهيده شده ويا به مرحله اجراء گذاشته شده است اما آيا تاكنون شنيده ايد كه در بـاره فرهنـگ كـار و                       
 جايگاه كار در نظام اقتصاد تجـاري         كز و بنگاههاي اقتصادي،   رفتاركارفرمايان ايران، فرهنگ حاكم برمرا    

 بدرستي سخن گفته شود؟ راه دوري نرويم در باره مسائل كارگري و اقتصادي تاچه اندازه كارهاي                 …و  
تحقيقي و پژوهشي ارائه شده و ميشود؟ و يا نه، مسائل اقتصادي چندان مهم و بااهميت نيست، مـشغول                   

 و طبقاتي جز امر حاشيه اي است؟ در فرهنگ ما چرا انديشه اقتصادي غايـب                شدن به مباحث اقتصادي   
است و ريشه اين امر در كجاست؟ چرا در نظام آموزشي كشور ترويج انديشه اقتصادي تنها به آمـوزش                   

انديشه هاي اقتصادي خلاصه شده است؟ اساسا مگردر فرهنگ مدرن ما كـه بعـد                تنوري هاي كلاسيك    
   ته است ضرورت و جايگاه انديشه اقتصادي درون زا بدرستي روشن شده است؟ ازمشروطه شكل گرف

تمامي موارد فوق كه ما از آنها در حيطه اي سه گانه نام برديم باعث ضعف عمده انديشه سوسيالـسيتي                    
 انديشه سوسيالسيتي وجه مغلوب را در جنـبش          شايد ما نتوانيم به راحتي قبول كنيم كه       . در ايران است  

زيرا سوسياليزم براي تمامي حاميان آن در ايران بيش از آنكه راه نجات             .  و اجتماعي ايران دارد    سياسي
. جامعه از اقتصادي تجاري باشد، خود صرفا يك جهت گيري ارزشـي عقيـدتي و ايـدئولوژيكي اسـت                  

ن مـي   متاسفانه وقتيكه يك مسئله به امر اعتقادي و ارزشي مبدل شود در باره چند و چون آن كمتر سخ                  
گويم و حتي در صورت نقد آن، بيش از آنكه به استدلال و نقدنظر اهميت داده شود به دفاع از آن برمـي         

  . خيزيم
شايد انديشه سوسيالسيستي در ايران بتواند با كار در دو وجه اساسي جايگاه ويژه خويش را در جنـبش                   

  .سياسي و اجتماعي ايران كسب نمايد
شايد نظام استبدادي، عـدم فرهنـگ       . ره تاريخ مدرن ما ناپايدار بوده اند      ـ احزاب سياسي ايران در دو     1

كارجمعي و بالا بودن روحيته فردگرائي در طيف هاي گوناگون روشـنفكري در ايـران، تئـوري هـاي                   
كارجمعي وارداتي، همه و همه باعث شده است كه سنت كارجمعي بطور ريشه اي در فرهنگ سياسي ما                  

هم كه بوجود آمده اند در حوزه مسائل طبقاتي و اقتصادي يا داراي مواضع شـفاف                لذا احزابي   . پانگيرد
نبوده اند و يا براي عوام فريبي و سوء استفاده از حمايت هاي مردمي، از طبقـات پـائين و زحمـتكش                      

 لذا تا زمانيكه احزاب سياسي در ايران بطور واقعي و حقيقي نتوانند با مخاطبـان             . جامعه حمايت كرده اند   
ممكن نيست كـه    . طبقاتي خويش ارتباط برقرار كنند و از منافع اشان بطور شفاف و روشن حمايت كنند              

  .سطوحي از انديشه سوسياليستي در ميان مردم نشر و گسترش يابد
در ادبيات سياسي مدرن ايران تاكنون حرف از ضرورت جهت گيري طبقاتي بوده است و به روشني بـه                   

به نظرميرسد كه همين امر روح اصلي سوسياليزم ايراني را تـشكيل            . د شده است  منافع اكثريت مردم تاكي   
ميدهد اما جهت كارآمد كردن آن، جامعه ما نيازمند احزابي است كه بطور واقعي بيانگر خواسـته هـا و                    
نيازهاي طبقات پائين باشد و بطور پيگير و با استراتزي مشخصي كار كنند و به دنبال منافع بلنـد مـدت            

اين چنين احزابي وقتي موفق خواهند بود كه تركيب طبقاتي اشان روشن باشـد و در                . قات ندار باشند  طب
زيرا تركيب طبقاتي هر حزبـي  . رده هاي گوناگون تشكيلاتشان افرادي از طبقات ندار حضور داشته باشند   



تي نه تنهـا    لذا شاخص يك حزب واقعا سوسياليس     .در اصل نشان دهنده گرايش واقعي آن محسوب ميشود        
استراتژي و خطوط كلي آن است بلكه تركيب طبقاتي خود حزب نشاندهنده گرايش واقعـي آن محـسوب                  

تمامي تجمع هاي روشنفكري كه از منافع طبقات ندار حمايت ميكنند چون خود كمتر با معضل و                 . ميگردد
يشان اهميت دارد و كمتـر      رنج استثمار آشنا هستند، مسئله سوسياليزم بيشتراز بعد ارزشي و عقيدتي برا           

     .امكان دارد كه در اين گونه تجمعات سياسي تركيب طبقاتي همگوني مشاهده كرد
يكي از موارد اصلي اقتـصاد      . ـ كليات اقتصاد سوسياليستي را در ايران مي بايد به روشني ترسيم كرد            2

انديشه سياسي غرب يعني    بحث مالكيت در ايران بر اساس دو مكتب و          . سوسياليستي مسئله مالكيت است   
يعني احترام و حفاظت از امر مالكيت       . ليبراليزم و سوسياليزم نوع ماركسيستي تاحدودي مطرح شده است        

در اساس مسئله مالكيت برابزار توليد توسط اقليتي محدود و يا مالكيت عمومي با              . و يا نفي كامل مالكيت    
 مالكيت برزمين، و يا مالكيت منابع زيرزميني         تدر پرتو روشن شدن مسئله مالكي     . شاخص منافع جامعه  

 مقدمترين امري است كه در اقتصاد سوسياليستي ميبايد         …و نظام مالياتي، حد و حدود مالكيت شخصي،         
روشن گردد تا در ظل آن مسئله زمين و آب در ايران مورد توجه كارساز قـرار گيـرد و حتـي مـسئله              

لذا تاهنگاميكـه   . منابع زيرزميني در بحث مالكيت قرار ميگيرد      اكتشاف و بهره برداري و فروش نفت و         
مسئله مالكيت و حد و حدود آن روشن نشود تعديل شكاف طبقاتي در ايران بيشتر يك شعار خواهد بود و                    

 فورا بايد اضافه كرد كه اندبشه سوسياليستي بايستي براي تحول           …درحد حرف و نظر باقي خواهد ماند        
 را پاسـخ     ”از كجا آغاز كـرد    “ اري و تك محصولي در ايران پرسش بنياديني چون،          در نظام اقتصاد تج   

  . دهد
   

 


